
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
تفسیر قرآن کریم » آيات معاد » آيات معاد 2 »

در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۶

بحث تفسیر موضوع پیرامون آیات معاد
جلسه 1 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مقدمه و مروری بر مباحث گذشته

در سالهای گذشته موفق شدیم مقداری از آیات معاد را مورد بحث قرار دهیم و بحمداله در ضمن ی جلد کتاب، منتشر شده
و ترتیب که در بحث آیات معاد شروع کردیم بر حسب ترتیب است که مرحوم مجلس در بحار، جلد ششم و هفتم و هشتم، این
آیات را متعرض شده اند و مباحث که در جلد ششم مطرح شد: «بحث از حقیقت مرگ»، «بحث از برزخ» و «بحث از اجل»

بود.

در ادامهی این مباحث، آیات که در جلد هفتم بحار هست، بر حسب همین ترتیب که مرحوم مجلس دارند دنبال م شود. البته
باز آیات مهم را مورد بحث قرار مدهیم.

مرحوم مجلس در جلد هفتم، باب سوم که در ابواب معاد شروع مکنند عنوانش عبارت است از: «اثبات الحشر و کیفیته و
کفر من انره»[1] آیات که بر اثبات حشر، کیفیت حشر و کفر منرین دلالت دارد، مطرح نموده اند. ایشان از اول قرآن تا سوره

ماعون(صد و هفتمین سوره قرآن) از 64 سوره، تعداد 269 آیه را مطرح کرده اند که ما آیات را انتخاب مکنیم و ان شاء اله
مورد بحث قرار مدهیم.

بحثهای بعدی، بحث «صفة المحشر»، بحث« مواقف القیامۀ» و بحث «احوال المتقین و المجرمین ف القیامة»، خواهد بود.
این مطلب حاک از این است که مرحوم مجلس چقدر با قرآن مأنوس بوده؛ یعن وقت انسان بحار الانوار را که مبیند اُنس و

ارتباط مرحوم مجلس با قرآن کریم خیل برای او روشن مشود که ایشان چطور این آیات را دستهبندی کرده است.

معروف است که سه چهارم قرآن، آیات معاد است، ایشان این همه آیات را دستهبندی کرده و مورد بحث قرار داده.

بررس آیات قیامت

آیات که دلالت بر اثبات قیامت دارد، اگر چه به حسب ظاهر، دلیل نقل است، ول همین آیات متضمن براهین عقل هم هست؛
یعن اینطور نیست که بوئیم آیه قرآن خودش ی دلیل نقل است و قرآن هم که ظنّ الدلاله است و لو قطع الصدور است،

حال چطور مخواه معاد را اثبات کن؟ جوابش این است که این آیات، متضمن و مشیر به یسری براهین عقل است.

یوم الدین». این آیه را قبلا مورد بحث قرار داده، همین آیه سوره مبارکه فاتحه است؛ «مال حالا اولین آیهای که مرحوم مجلس
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در تفسیر سوره حمد مورد بحث قرار دادیم و قرآن مگوید خدا مال روز جزاست، اما دیر در این آیه استدلال وجود ندارد
که به چه دلیل روز جزا وجود دارد؟ لذا این آیه را به همین مقدار اکتفا مکنیم.

ول آیه دوم که ایشان مورد بحث قرار داده و خیل هم بحث دارد عبارت است از:

«كيف تَفُرونَ بِاله و كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعونَ»[2]

فيکند، «كکند باز احیا مکه اموات بودید، خدا شما را احیا کرد، دوباره اماته م ترجمه آیه روشن است. شما در حال
تَفُرونَ بِاله» دیر چه وجه برای کفر ورزیدن به خدا وجود دارد.

نات مورد بررس در آیه شریفه 28 سوره بقره

1.ارتباط آیه «كيف تَفُرونَ بِاله» با آیات گذشته

ی بحث اینجا هست که ارتباط بین این آیه با آیات قبل و بعد چیست؟

ی بیان را مرحوم علامه «رضوان اله تعال علیه» دارند که مفرمایند: خدای تبارک و تعال در این سوره بقره از اول سوره
تا این آیه، ی مطالب را به نحو اجمال بیان فرموده، اما از این آیه مذکور، همان مطالب قبل را که به نحو اجمال بیان فرموده

بود بسط مدهد. و از این آیه «كيف تَفُرونَ بِاله» تا دوازده آیهی بعد، خدا به بیان «حقیقة الانسان و ما اودعه اله تعال من
ذخائر المال» م پردازد. حقیقت انسان چیست؟ ذخائر کمالیهای که خدا در انسان قرار داده چیست؟ و دایرهی وجودی انسان

و آنچه را که انسان در این مسیر ط مکند چیست؟

انسان ی موجودی است که مسیری برای ط کردن دارد و این مسیر، منازل دارد، موت دارد، حیات دارد، باز دوباره موت و
حیات دارد، باز رجوع ال اله دارد؛ یعن این بیان که ایشان در اینجا ذکر مکنند نتیجهای که مگیرند، این است که

مفرمایند: «فإن السیاق سیاق العتب و الامتنان»[3] سیاق آیه، سیاقِ توبیخ و امتنان (هر دو) است.

عدم قرینیت سیاق آیات و ادلّه آن

در این هنام اولین بحث که درآیه وجود دارد این است؛ آیا خود آیه را به تنهای باید در نظر بیریم یا با توجه به آیات قبل و بعد
ملاحظه شود؟ بوئیم خدا در مقام توبیخ و امتنان است، یا اصلا طبق آن مبنای که ما در آیات قرآن داریم، بوییم سیاق

از نعم اله ذکر شده یا بعدش بعض م الهعه در آیه قبل، نمورد بحث قرار داد، این ت ندارد و هر آیهای را باید به تنهایقرینی
ذکر مشود، قرینه نمشود که ما بوئیم در این آیه هم، خدای تبارک و تعال با توجه به آیات قبل و بعد سخن م‌گوید!

به نظر ما طبق آن مبنای که در تفسیر قرآن داریم، سیاق قرینیت ندارد مر در ی موارد جزئ، در بعض از موارد، سیاق را به
عنوان قرینه قبول مکنیم، ول در همه موارد دلیل نداریم. و شواهدی هم بر عدم قرینیت سیاق ذکر کردیم که از جمله آن،
وسط آیه در ی ،موضوع فرمایند: چه بسا که اول آیه در ی‌روایت معتبری از امام باقر(علیه‌السلام) است، حضرت م

موضوع، و آخر آیه در موضوع دیری باشد. این خودش بهترین دلیل برای این است که سیاق در قرآن وجود ندارد و قرینیت
ندارد.



یا آیه تطهیر که بخش از ی آیه است، «انَّما يريدُ اله ليذْهب عنْم الرِجس اهل الْبيتِ»[4] زیرا آیات قبل از آن، مربوط به
همسران پیامبر(ص) است و آیات بعدش هم مربوط به همسران پیامبر(ص) است ول این آیه با ادلهی روشن فقط مربوط به
اهلبیت است. اینها کشف از این مکند که سیاق در قرآن، قرینیت ندارد. در بحثهای تفسیری، شواهد زیادی بر این اقامه

کردیم که سیاق در قرآن قرینیت ندارد، البته ی موارد جزئ را به عنوان قرینه متوانیم بپذیریم.

نته: ی از وجوه افتراق قرآن کریم از سایر کتب در همین است، کتب که بشر منویسد ربطش باید روشن باشد، این کلام با
کلام قبل چه ربط دارد؟ با کلام بعد چه ربط دارد؟ ول در قرآن کریم که کلام بشر نیست و کلام خدای تبارک و تعال است و

ی معجزه است، اینطور نیست.

لذا این فرمایش مرحوم علامه را نمپذیریم که بوئیم به قرینهی قبل و بعد، سیاق آیه، سیاق توبیخ و امتنان است، اولا این دو
عنوان را چرا ایشان با هم جمع کرده؟ این آیه یا در مقام توبیخ است یا در مقام بیان نعم اله است؛ یعن ی وقت هست که

خدا مگوید چرا دارید کفر مورزید من این همه به شما نعمت دادم، نعمتها چیست؟  شما مرده بودید من شما را زنده کردم،
دوباره بعد از زنده بودنتان دوباره مردید و دو مرتبه شما را زنده کردم، چون مهمترین نعمت اله نعمت حیات است.

2.مراد از «کیف» در آیه شریفه

دو احتمال در «کیف» است:

1ـ توبیخیه
2ـ تعجب

عنوان «کیف» در آیه شریفه یا باید «کیف» تعجب بیریم، « كيف تَفُرونَ بِاله» چه جای کفر ورزیدن به خداست؟در حال که
این «واو» هم حالیه است « و كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم »، آیا «کیف» را، «کیف» تعجب بیریم؟ در بعض از

تفاسیر آمده که این «کیف» تعجب است؛ یعن «عجباً منم»، عل ای حالٍ «یقع منم الفر باله مع الدلایل الظاهرة» با این همه
نعمتها، خیل از شما عجیب است که باز کفر به خدا پیدا مکنید.

زجاج مگوید این «کیف»، کیف استفهامیهی «ف معن التعجب» است، یعن باز در آن معنای تعجب اشراب شده.

ی احتمال دوم این است که خداوند توبیخ مکند، «کیف» توبیخیه است یعن «ویحم» وای بر شما، « كيف تَفُرونَ بِاله» با
این همه نعمتهای که به شما دادم! این دو احتمال در آیه مآید.

ه توبیخ، اگر گفتیم توبیخ؛ یعنفهمیم. یا در اینجا تعجب است یا ایندر هر دو صورت، ما چیزی به نام امتنان از آیه نم ول
«ویحم کیف تفرون باله»، اگر گفتیم تعجب؛ یعن «عجباً منم» و ظاهر همین است و دنبالهی آیه بیشتر ظهور در تعجب
دارد، خیل جای تعجب است «كيف تَفُرونَ بِاله» که با اینه خدا نعمت حیات را به شما عنایت فرمود، آن هم نه ی بار

حیات، «كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم»، دو بار موت و دو بار حیات، بعد هم «ثم إلیه ترجعون»، شما به سوی خدا
برمگردید، این مراحل زندگ را خدا برای شما قرار داد، این راجع به کلمهی «کیف» که به نظر من ظهور در تعجب دارد.

مطلب مناسب است در اینجا به آن اشاره شود، این است که آیا ما از این آیه استفاده مکنیم که «انار المعاد کفر»؟ یعن چه؟



یعن بوئیم خدا دارد خبری مدهد و مفرماید: «كنْتُم امواتاً فَاحياكم ثُم يميتُم ثُم يحيِيم ثُم الَيه تُرجعونَ»، شما که در دنیا
کنیم (که بعداً خواهیم گفت برخردنتان هم دو مرتبه شما را احیا ممیرید، بعد از مزنده نیستید و م مانید، همیشه اولانم
خواسته‌اند از این آیه وجود عالم برزخ را هم استفاده کنند، حالا فعلا کاری به آن نداریم)، آیا از کلمهی «تَفُرونَ» که در آیه

هست و بعد إخبار به این مراحل م‌دهد، ما متوانیم استفاده کنیم که انار المعاد کفر؟ خیر، نمتوان استفاده کرد.

فرمایش محقق خوئ در مورد کفر منر معاد

مرحوم آقای خوئ (قدس سره) ی نظری برخلاف نظریهی مشهور دارند. مشهور قائلاند به اینه شرط اسلام، شهادتین است،
شهادت «أن لا إله الا اله و أن محمداً رسول اله»، ایشان مفرمایند: «ایمان به معاد» ی از شرایط اسلام است که این را در
مباحث فقه مطرح مکنند و شواهدی هم از آیات قرآن مآورند بر اینه اگر کس توحید را بوید، شهادت به نبوت هم داشته
باشد ول معاد را منر باشد کافر و لیس بمسلم، این شخص مسلمان نیست. البته بین کس که قبول کرد سپس معاد را انار

کرد و بین کس شهادت به توحید و رسالت داده ول هنوز شهادت به معاد نداده، فرق است که فعلا متعرض آن نم شویم.

حالا آیا از این آیه شریفه استفاده مشود که «إنار المعاد یا عدم الشهادة بالمعاد» موجب کفر است؟ خیر استفاده نم شود
بله آیه در مقام تعجب است از اینه این کفار، کفر ورزیدند در حال که مراحل زندگ اینها همین مراحل است که در خودِ آیه
ذکر مشود. پس از آیه نمشود این مسئله را استفاده کرد. ممن است ی علت «تَفُرونَ بِاله» انار معاد باشد ول این آیه

دلالت بر این معنا ندارد.

3.مراد از « كنْتُم امواتاً فَاحياكم » در آیه شریفه

هلَيا ثُم ميِيحي ثُم مُيتمي آمده «ثُم «بعد از امواتاً کلمهی فاء آمده و بعد سه تا «ثم اولا «مياكحواتاً فَاما نْتُمته سوم «كن
تُرجعونَ»، بحث این است که مراد از «و كنْتُم امواتاً » چیست؟ اولا مدانید این «واو» حالیه است، کیف «تَفُرونَ بِاله» و

حال آنه شما اموات بودید، اینجا مجمع البیان احتمالات را در این «و كنْتُم امواتاً » بیان کرده که عبارتند از:

احتمالات در« كنْتُم امواتاً» به نقل از مجمع البیان و بررس آن

[5]:«فرمایند:« فیه وجوه ایشان م

نطفاً» که مراد از این اموات، همان نطفه است، «کنتم امواتاً»؛ یعن م یعناصلاب آبائ احتمال اول: «إنهم کانوا امواتاً ف
«کنتم نطفاً ف اصلاب آبائم فأحیاهم اله ثم اماتهم الموتة الاول الت لابد منها ثم أحیاهم بعد الموت فهما حیاتان و موتتان»،

ردن و بعد از آن هم احیا، این یپس دو حیات و دو موت است، موت اول نطفه و بعد حیات دنیوی و بعد از حیات دنیوی، م
احتمال که مفرمایند قتاده این احتمال را قائل شده.

 این احتمال اول که اموات؛ یعن نطفه، اگر ما بخواهیم این را به عنوان نطفه قرار بدهیم، نطفه که خودش حیات دارد، خود نطفه
ی موجود ح است، اصلا «احیاکم» حیات از آنجا شروع مشود و این احتمال اول بسیار احتمال بعید و باطل است که

بوئیم مراد از «امواتاً»؛ یعن نطفاً، شما نطفه بودید.



احتمال دوم: «إن معناه لم تونوا شیئاً فخلقم ثم یمیتم ثم یحییم یوم القیامه، عن ابن مسعود و ابن عباس» ابن عباس و ابن
مسعود مگویند: این «و كنْتُم امواتاً» ؛یعن «لم تونوا شیئاً»، شما اصلا چیزی نبودید، حت نطفه،

وزان این آیه «لم تونوا شیئاً» وِزان آیه «هل ات‏ علَ انْسانِ حين من الدَّهرِ لَم ين شَيئاً مذْكورا»[6] م باشد، بنابراین بوئیم
«امواتاً» ؛یعن شما هیچ نبودید، از کلام فخر رازی نیز، این احتمال دوم استفاده مشود، ایشان امواتاً را به تراباً معنا مکند.

پس «کنتم امواتاً» در احتمال اول؛یعن نطفاً و در احتمال دوم؛ یعن تراباً، شما خاک بودید.

احتمال سوم: « و كنْتُم امواتاً »؛ یعن «خامل الذکر»، از خمول، شما ی چیز مستوری بودید، خمیل یعن چیزی که اصلا پیدا
نبود «احیاکم بالظهور ثم یمیتم ثم یحییم للبحث و العرب تسم کل امرء خامل میتا»، عرب هر مردی که ب اثر و خامل و هیچ

گوید. یم که مشهور است را ح هر آدم ،گوید حگوید، «و کل امرء مشهور» به آن مت مبروز و ظهور ندارد را می
شعری هم در مجمع البیان مآورد مگوید قال ابو خنیلة السعدی :

فأحییت من ذکری و ما کان خاملا                 و لن بعض الذکر انبه من بعض

درست است، تو یاد من کردی، یاد من خاموش نبود ول بعض از یادآوریها از بعض دیر بهتر است. مخواهد بوید آن
طوری که باید و شاید یادِ من نردی.

بوئیم مراد از «كنْتُم امواتاً»؛ یعن کنتم خاملین، مستور بودید؛ یعن بروزی نداشتید و اصلا چیزی به نام انسان نبود.

در احتمال اول «و كنْتُم امواتاً»؛ یعن «کنتم نطفاً»، نطفه را مگوید اموات، گفتیم قرینهای نداریم و ثانیاً خود نطفه حیات دارد،
بحث م»، یونوا شیئاً فخلقکنتم تراباً»که «لم ت» واتاً »؛ یعنما نْتُمك در احتمال دوم اموات را به معنای تراب گرفتیم، «و

هست که مخواهیم این را بعداً عرض کنیم که آیا بین اموات و بین میت فرق است یا نه؟ میت را ممن است بوئیم ی امر
وجودی است باید ی چیزی باشد که او را بمیراند، این اموات اول، به معنای میت نیست، موت به معنای میت و اماته است،

خلق الموت و الحیات، به معنای اماته است.

ایشان در احتمال چهارم مگوید: «کنتم نطفاً ف اصلاب آبائم و بطون امهاتم و النطفة موات فأخرجم ال الدار الدنیا
احیاء» عجیب آن است که مرحوم طبرس این احتمال را، مثل احتمال اول بیان کرده، این همان احتمال اول شد.

پس این آیه « کنْتُم امواتاً » مسلّم باید مراحل قبل از نطفه باشد. حالا قبل از نطفه، ی مرحلهاش، مرحله خاک است که بوئیم
ر این است که حتمرحله دی اموات را به معنای تراب بیان کنیم، ی که خاک بود و شما نبودید، خاک بودید، اصلا آن موقع
مراحل احیاء انسان، همان آیات واتاً»؛ یعنما نْتُمه آسمان و زمان و خاک باشد این «كهم باشد، قبل از این ه خاکقبل از این

که مگوید ما انسان را از طین آفریدیم، بوئیم احیا، از همان طین شروع مشود، احیا از خاک و آب شروع مشود، بعد
مرحلهی نطفه است. آن آیات که در مورد طین «بدَا خَلْق انْسانِ من طين‏»[7]  وارد شده دلیل بر این است که احیا از همان

خاک است.

دیدگاه حضرت استاد نسبت به « كنْتُم امواتاً»

به نظر مرسد«فَاحياكم » اولین مرحلهی خلقت انسان را شامل مشود؛ یعن ما مسئلهی نطفه را کنار مگذاریم و ی مرحله
قبل مرویم که مسلئه خاک است و قبل از مسئلهی خاک «كنْتُم امواتاً » خواهد بود پس قبل از مسئله نطفه و خاک، اموات



محسوب م شود و «کنتم امواتاً» اشاره به آن زمان دارد، آن زمان چیست؟

همین «لم ین شیئاً مذکوراً».

همچنین مراد از «امواتاً»، «کنتم میتاً» نیست تا گفته شود میت بودید و تا نیاز به ی موضوع باشد، بله امواتاً ی معنای
َل‏ عتا لن شیئاً» در این صورت با آیهی  سوره دهر« هلم ت» کنتم اعداماً»، اگر ما گفتیم امواتاً ؛ یعن» دارد؛ یعن عدم

انْسانِ حين من الدَّهرِ لَم ين شَيئاً مذْكورا»[8] ی م شود، «كنْتُم امواتاً»؛ یعن همان «لم ین شیئاً مذکورا»، و این احتمال
دوم با احتمال سوم که خامل الذکر باشد فرق دارد، زیرا تراب، خودش خامل الذکر است کهباثر است و بروزی ندارد، نطفه،

کنتم اعداماً»، نه نطفه، نه خاک، حت» واتاً»؛ یعنما نْتُمکه طبق احتمال دوم «ك علقه، مضغه، همه خامل الذکر است. در حال
خامل الذکر هم نباید در اینجا بیاوریم.

به نظر ما در میان احتمالات، با قرائن که بیان شد، احتمال «كنْتُم امواتاً »؛ یعن «کنتم اعداماً» رجحان دارد؛ دیر جای برای
ن شیئاً مذکورا» سخن مکه از «لم ی چیزی باشد تا بمیرد، همچنین آن آیات ت باید یماند که مینم ال هم باقآن اش
گوید، مانع ندارد  قرینه بیریم که مراد از اموات در اینجا، اعدام است، اصلا خود قرینهی «احیاکم» که در این آیه است

اشاره دارد که حیات از گل و از تراب آغاز مشود، در نتیجه «كنْتُم امواتاً» ی مرحله، قبل از مرحلهی حیات و گل است که
مرحلهی عدم آن محسوب م شود؛ بنابراین اگر قرینه داشته باشیم که اموات، در اعدام استعمال م شود مانع ندارد.
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